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 ینیاالله و  تبژه حجت مفهوم وا یرامونپ یپژوهش
 یاتو روا یاتبر آ یهبا تکآن  يهایژگیو

 1فروشانی سید علی احمدي
 چکیده  

از عناوینی است که در روایات پرکاربرد بوده و امامان » االله ۀحج«عنوان 
با صرف حجت » االله حجۀ«اند. بر اساس متون وحیانی خود را با آن وصف کرده

 اصطلاحِ و دارد. معناي حجت در لغتمتفاوت بوده و هر یک بار معنایی خاصی 
در روایات متفاوت است. بر اساس روایات به هر چه بیان کننده  نیز علوم مختلف و

و طریق به سوي مقصود باشد اطلاق شده و حجت خداي والا آن چیزي است که 
طریق به خداي سبحان و وسیله قرب به ایشان خواهد بود. نتیجه وجود چنین 

لاق تنها بر افرادي اط» االله حجۀ«ر مکلفان است. ولی عنوان حجتی بسته شدن عذ
 هایی اراي ویژگید، رب به االلهـجایگاه تبیین و طریق براي قعلاوه بر  می شود که

چون جعل و نصب الهی، حیات، علم، عصمت و سخنگویی از سوي خداي والا هم
متون وحیانی تکیه کرده و به تحلیل روایات اهل است. این پژوهش تنها بر 

پرداخته است. پیرامون این موضوع گرچه در حد اندك پژوهش صورت  بیت
 اي که در این نگارش تحقیق شده سابقه ندارد.گرفته ولی به گونه

، امام، نبی، رسول، علم، عصمت، سخنگوي االله ۀحج:حجت، واژگان کلید
پروردگار.

                                        
 saahmadi110@yahoo.com علمیه قمدانش آموخته سطح چهار حوزه  ،فروشانی سید علی احمدي .1
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 مقدمهه
خود را با آن  االله از واژه هاي پرکاربردي است که امامان  حجۀواژه 

معرفی کرده اند. این عنوان در متون وحیانی از جمله روایات، زیارات و 
 هاي مختلفی استعمال شده است.ادعیه، فراوان به کار رفته و به گونه

دارنده توان دریافت که این عنوان در براز کثرت کاربرد این واژه می 
اشاره دارد. این نگارش  معناي ویژه بوده و به یکی از شئون و مقامات ائمه

 آن و کیفیتپی آن است که با توجه به مفهوم لغوي واژه و موارد کاربرددر
آن در روایات و زیارات و ادعیه و  توجه به نحوه استفاده آن در متن استفاده

روایات و زیارات از معناي حقیقت این عنوان پرده برداشته و نقش این عنوان 
 جایگاه آن در امامت را مشخص کند.  در افزایش معرفت امام و

از سوي دیگر این واژه به صورت کامل مورد بررسی قرار نگرفته است، 
رو تنها تحقیق مستقلی که پیرامون این عنوان صورت گرفته کتاب آقاي  بدین

ه ک باشدمی» حجت به چه معنا است؟«سید عبدالمجید فلسفیان با عنوان 
قدیري است ولی به نظر می رسد در کشف گرچه در حد خود تلاش قابل ت

تلاش چندانی صورت نپذیرفته و جاي تلاش  االله حجۀمعنا و مفهوم واژه 
و یا  ها نیز غیر مستقل و در شکل تفسیر آیاتاست. سایر فعالیتبیشتر باقی

 هدر این زمینه با جستجوي نویسند 1شرح روایات و زیارات بیان شده است.
ونه گهیچ مقاله اي یافت نشد. امید است که این تلاش بتواند حق مطلب را آن

ه چه گفته شد ضرورت پرداختن بکه شایسته و بایسته است انجام دهد. با آن
 شود.این موضوع آشکار می

                                        
؛ 2. برخی از فعالیت هاي غیر مستقل درباره واژه حجۀ االله: جوادي آملی، عبداالله، ادب فناي مقربان، ج1

 ؛ شبر، سید عبد االله، الانوار اللامعۀ.2کربلائی، شیخ  جواد، الانوار الساطعۀ، ج
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 االله حجۀواژه  مفهومم
است و بار معنایی » االله«و » حجۀ«عنوان یادشده متشکل از دو کلمه 

م به تنهایی دارد. بنابراین براي آشکار شدن مفهو» حجۀ«به واژه  بیشتري نسبت
 ضروري است. حجت االله شناخت معناي این واژه

 در لغت  حجۀواژه 
نگاران در کتب به معناي قصد آمده است. لغت» ح.ج.ج«از ماده حجۀواژه 

واژگانی  1اصلی این واژه اشاره و آن را قصد معرفی کرده اند.متعددي به معناي
 که از این ماده مشتق شده معناي قصد در آنها لحاظ شده است.

از این رو به سبب وجود قصد به زیارت بیت االله الحرام و انجام اعمال  
اند؛ چرا که در آن قصد به زیارت نامیده» حج«و مناسک خاص، آن اعمال را 

 2خانه خدا و انجام اعمال ویژه نهفته است.
قصد و طریق به یک چیز است که  حجۀود از واژه با این توضیح مقص 

اطلاق می شود مانند اعمال » حج«اگر قرینه اي باشد به خود مقصود نیز واژه 
حج. از کتب لغت برداشت می شود که واژگان دیگري نیز با حجت هم معنا 

 3در معناي طریق آشکار کاربرد دارد. حجۀمهستند. واژه 
 باشد. بر این حجۀمی تواند هم معنا با واژه  دلیل به معناي راهنما بوده و 

اساس آن چه به عنوان معناي حجت ارائه شده مانند اقامه دلیل و برهان و یا 

                                        
جزري، مبارك بن محمود، النهایۀ فی غریب الحدیث  ؛ ابن اثیر2/29. ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغۀ، 1

 . 2/226؛ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، 2/340و الاثر،
 .2/123. جوادي آملی، عبد االله، 2
 .228/ 2؛ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب ،3/10. فراهیدي، خلیل بن احمد، العین،3
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نیست بلکه از  حجۀمعناي واقعی واژه  1استدلال و احتجاج و یا اتمام حجت
 لوازم وجود یک طریق و ارائه آن است.

 که تواناییايوسیله «: گونه خواهد بودبا این وصف  مفهوم حجت این 
ان بر غیرانسان انس. این معنا اضافه بر» باشدطریق به مقصودتبیین داشته وبیان و

 نیز قابلیت انطباق دارد.
نتیجه وجود چنین حجتی، باز شدن مسیر براي رسیدن به مقصود و  

 بسته شدن راه عذر مکلفان و در پی آن استدلال و احتجاج است.            
 در قرآن حجۀواژه  

مورد در قرآن به کار رفته که به صورت  33بیش از  تحج ۀکلم ۀاز ریش
 2افعال ماضی و مضارع و حاصل مصدر آمده است.

مورد  4است که » حجۀ«مورد آن واژه  6بوده و » حج«مورد آن واژه  11 
و  4به کار رفته» هم«و » نا«مورد نیز همراه با ضمیر  2و 3آن بدون مضاف الیه

 5در یک مورد  به خداي متعال نسبت داده شده است.
 ، می توان دریافت که مفهوم»ح.ج.ج«با توجه به استعمالات قرآنی ریشه  

ند. کلغوي آن در واژه ها به کار رفته و بر حسب مفهوم لغوي آن، معنا پیدا می

                                        
 .2/12. مظفر،  محمد رضا، اصول فقه،1

؛ الحاج، توبه: 27؛ بالحج، حج :3و توبه: 197و 196و 189؛ الحج، بقره:97و آل عمران: 158. حج، بقره: 2
؛ حاجک، آل 66؛ حاججتم، آل عمران: 80؛ تحاجوننی، انعام: 139؛ تحاجوننا، بقره: 258؛ حاج، بقره: 19

؛ یحاجوکم، آل 47؛ یتحاجون، غافر: 76ه: ؛ لیحاجوکم، بقر20؛ حاجوك، انعام: 80؛ حاجه، انعام: 61عمران: 
 .16؛ یحاجون، شوري: 73عمران: 

 .15؛ شوري/149؛ انعام/165؛ نساء/150. بقره/3
 .16و شوري:25؛ حجتهم، جاثیه: 83. حجتنا، انعام: 4

 . 149؛انعام: 165. نساء: 5
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گرچه به معناي اتمام حجت و بیانی که موجب  1واژگان محاجه و مشتقات آن
شود ولی رفع عذر با قصد محقق می شود. در حقیقت عذر مخاطب می رفع

بیان و اتمام حجت با قصد بیان و آگاهی دادن به مخاطب محقق شده و متکلم 
قصد می کند مخاطب را آگاه ساخته تا عذر ناآگاهی آن رفع شود و با این 

 گردد. بیان حجت بر وي تمام می
نسبت داده شده براي این است که مواردي که این واژه به خداي سبحان 

ها را داشته و اراده کرده که بیان کند خداي والا قصد آگاهی و تبیین انسان
مطالب را بیان کند تا آنها آگاه شوند و جاهلانه از دستورات الهی تخلف 
نورزند. بدیهی است که براي قرب به خدا عمل کردن به بیان الهی لازم است. 

قصد  ،نآکه به تناسب متعلق است قصد نهفته» ح.ج.ج«اده بنابراین در مفهوم م
 چون قصد تعلیم و آگاهی.  به متعلقات مختلفی وابسته خواهد بود هم

 در احادیث حجۀواژه  

، حجت به معناي لغوي آن کاربرد متعددي داشته در روایات اهل بیت
در برخی از موارد به لوازم آن اشاره شده است. براساس معناي لغوي  2است.

واژه یادشده، حجت به معناي چیزي خواهد بود که واسطه در قصد و طریق 
 براي رسیدن به مقصود است.

یکی مقصد و  ،این سخن این است که حجت با خود دو شئ را ۀلازم 
 .اه داشته باشدهمر مقصود را و دیگري وضوح و آشکاري حجیت خود را

                                        
م، یتحاجون، یحاجوکم، . حاج، تحاجوننا، تحاجوننی، حاججتم، حاجک، حاجه، حاجوك، لیحاجوک1

 یحاجون.
 . شواهد آن در آینده ارائه خواهد شد.2
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دهد و با این وصف مشخص می شود که بر چه افرادي راه را نشان می 
تمام شده و اتمام بندد و با ارائه طریق، احتجاج برآنها عذر چه کسانی را می

 حجت خواهد شد.
 االله حجۀمعناي واژه  

 .االله در روایات به دو معنا آمده است حجۀبه نظر می رسد که واژه 
معناي نخست آن، منصب خاصی است که از سوي خداي سبحان براي  

 پی دارد. شود و همراه با خود خصوصیاتی را درافراد ویژه جعل می
 ۀمعناي دوم آن به هر چه که طریق رسیدن به خداي سبحان بوده و مای
از  ،قصد و توجه به خداي متعال گردد اطلاق می شود. معناي دوم این واژه

 ي آن برداشت شده است. مفهوم لغو
تفاوت این دو معنا در این است که معناي نخست حجت االله تنها بر یک 

اي که  همه مردم براي قصد و توجه فرد در هر زمان اطلاق می شود؛ به گونه
 به خداي سبحان لازم است به شخص حجت توجه کنند. 

انطباق  مفهوم دوم این واژه برخلاف مفهوم اول بر افراد متعددي قابل
است و دیگران نیز می توانند حجت پروردگار گردند و لازم نیست براي 

در حقیقت  رسیدن به پروردگار به همه مصادیق این حجت توجه شود.
رسیدن به خداي والا و تبیین آن  ۀهاي الهی نشان دادن طریقمسئولیت حجت

 است و چون براي رسیدن به خدا راهی جز صاحب منصب حجت االله نیست
گونه  طریق قرب مردم به ، مردم را به حجت االله زمان خود می رسانند و این

 خداي سبحان را به آنان ارائه می دهند. 
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این مفهوم از میان روایات قابل برداشت بوده است. روایاتی که به مطلق 
وجود حجت االله اشاره کرده و یا به بودن حجت االله بر روي زمین دلالت 

نقل شده که  امیر مؤمنان نخست اشاره دارد. در سخنی ازبه مفهوم  1دارد
 ایشان فرمودند: 

 رِفعضاَلًّا أَنْ لَا ی کُونُ بِها ینَى مأَد لَى  حجۀوع هدشاَه و هضی أَرف اللَّه
.تَهلاَیو فَرَض و هتبِطاَع رَ اللَّهي أَمالَّذ ه2خلَْق  

به یک حجت االله در روي زمین که از سوي  معرفتعدم در این حدیث 
سرآغاز گمراهی  ،خدا معرفی شده و اطاعت او بر همه انسان ها لازم گردیده

 انسان ها خواهد بود. 
توان دریافت که این واژه بر غیر از یک نفر در هر دوران از این تعبیر می

یح صراطلاق نمی شود. همین مضمون در جاي دیگري از ایشان نقل شده که ت
  3می فرماید که در هر عصر یک حجت االله قرار خواهد داشت.

. در زیارت سید 4»اللَّه حجۀ نَحنُ« در سخنی می فرماید: امام باقر
این  5».و ابنَ حجته اللَّه حجۀ السلَام علیَک یا« خوانده می شود: الشهداء

د تا نشان از مقام و منصب  مفهوم با تعبیر حجت االله و بدون حرف جر می آی

                                        
؛ 4/578و 1/145؛  کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 686و 2/616. هلالی، سلیم بن قیس، کتاب سلیم،1

 .95؛ ابن بابویه ، محمد بن علی شیخ صدوق، اعتقادات الامامیۀ، 54خزاز رازي، علی بن محمد،  کفایۀ الاثر،
 2/616. هلالی، سلیم بن قیس، کتاب سلیم،2

 .686. همان، 3
 .1/145. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی،4

 .4/578. .همان،5
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حجت اللهی داشته باشد. از سوي دیگر روایاتی که به حجیت حجت از سوي 
  1خدا بر مردم دلالت دارد به معناي دوم اشاره دارد.

آید تا نشان دهد حجیت هرچند از سوي می» علی«ها با واژه گونه بیاناین
مرجعیت امام یا  خدا است ولی براي اتمام حجت است و براي این است که

است  غیر آن را در کشف معارف دین اثبات کند. نمونه آن، کلام امام باقر
 2.»علىَ عباده اللَّه حجۀو لَا تَبقىَ الْأَرض بِغَیرِ إِمامٍ « که فرمود:

 قَالَ«ذیل آیه خلافت حضرت آدم می فرماید:  در حدیثی امیرمؤمنان 
این  3.»لی فی الْأَرضِ علىَ خَلْقی حجۀ رضِ خَلیفۀًَ یکُونُإِنِّی جاعلٌ فی الْأَ

مطلب نشان از اتمام حجت حضرت آدم و سایر انبیاء الهی و اولیاء ایشان بر 
رو می تواند سایر افراد غیر از انبیاء الهی و امامان  همه مردم دارند. از این

خود را به واسطه آنها  نیزحجت الهی به معناي دوم باشند که خداوند حجت
بر مردم تمام خواهد. به همین جهت قرآن، عقل و خانه خدا نیز می تواند 

   4حجت االله باشند.
 منصبِ است که شناخت صاحبدو مفهوم ایندیگر میان این تفاوت

 لازم و ضروري است و بی معرفت ،االلهحجت االله براي رسیدن به قرب الی
هاي متعدد حجت االله قرب به خدا ممکن نخواهد بود به خلاف حجت

                                        
؛ ابن بابویه، علی بن الحسین، الامامۀ 618. طبري، محمد بن جریر،  المسترشد فی امامۀ علی بن ابی طالب، 1

 . 584و 4/570؛ کلینی، محمد بن یعقوب، کافی،29و التبصرة من الحیرة، ص
 .1/179؛ کلینی، محمد بن یعقوب، کافی ،485. صفار، محمد بن الحسن،  بصائر الدرجات،2

 .1/36ن ابراهیم، تفسیر قمی،. قمی، علی ب3
و 16/ 1؛ کلینی، محمد بن یعقوب، کافی ،304و 174و  1/39. عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر عیاشی، 4

 .172و 25
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پروردگار که شناخت آنها در کنار حجت االله ضرورتی نداشته و صرف معرفت 
 به حجت االله و رجوع به او براي هدایت و قرب آنها کافی است.

چه در این بخش به آن پرداخته و پیرامون آن سخن رانده می شود آن 
ي نخست است؛ چراکه معناي نخست، فضیلت افزون داشته و بر اساس معنا

آید و طریقی براي افزایش معرفت به امامت و امام مقام والایی به شمار می
 خواهد بود.     

» من یقصد به االله«حجت االله برپایه گزارش هاي لغت شناسان به معناي 
اس  بر اسبوده که این مفهوم از روایات متعدد قابل برداشت است. حجت االله

    روایات کسی است که اگر فردي قصد تقرّب به خدا داشته باشد، باید 
حجت االله را بشناسد و با توجه به او به خداي والا قرب پیدا کند. مضمون 

بیان شده است. ایشان در سخنی  این سخن در روایت حضرت رضا
حجت  فرمودند که خداي والا وجه و صورت ندارد بلکه وجه خداي والا

همین مضمون  1هاي او هستند که براي رسیدن به خداوند باید به آنها رو کرد.
است نیز بهره برداري  از زیارت جامعه کبیره که بیانات حضرت هادي

 2می شود.
از مفهوم حجت االله می توان برداشت کرد که خداي سبحان باید خود 

ي والا منتهی شود باید به خدا ،این حجت را معرفی کند؛ چراکه اگر مسیر
لازم است که معیار شناختی آن نیزاز سوي خداي سبحان معرفی شود و گرنه 

                                        
 بِوجه اللَّه وصف منْ: «... 460؛ همان، امالی،117. ابن بابویه قمی، محمد بن علی شیخ صدوق، التوحید،1

وهجکَالْو َکَفَرَ فَقد نْ ولَک هجو اللَّه اؤُهأَنْبِی و لُهسر و هججص ح مینَ هالَّذ ِبِهم هجتَواللَّه إِلَى ی .«... 

: منْ أَراد اللَّه بدأَ بِکمُ و من قَصده 615/ 2. ابن بابویه قمی، محمد بن علی شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه،2
 تَوجه بِکمُ.
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هرچند به نگاه یک فرد راه رسیدن به خدا باشد اما تضمینی در آن مسیر براي 
 منتهی شدن به خداي سبحان نخواهد بود.

این هدف تنها از سخن خداي سبحان و معصومان قابل برداشت و استناد  
است. بنابراین راه رسیدن به خداي والا را نیز باید از خود خداوند دریافت 

    ، از روایات نیز برداشت » االله حجۀ«کرد. این نکته اضافه بر تأمل در واژه 
 می شود.

در سخنی راه رسیدن به دستورات الهی را چیزي می  امام صادق 
ایشان با واژه  1داند که خود خداي والا بیان  داشته و معرفی کرده است.

اي که قبلاً یادآوري شده بود اشاره می فرماید که خداي والا به نکته»  احتج«
 يبعد از بیان و ارائه معارف دین بازخواست دارد؛ از این رو بیان از سوي خدا

سبحان بوده و براي ارائه معارف باید مسیري را خود خداي سبحان مشخص 
 کند تا ارائه معارف محقق شود.

که مسیر اتمام حجت از سوي از این جهت احتجاج اشاره دارد به این 
خود خداي سبحان مشخص خواهد شد. در ادامه حدیث به این نکته نیز 

که خداي والا به آنها رسانده اشاره شده است که اتمام حجت به چیزي است 
و آنان را آگاه کرده است. بنابراین باید مسیر ارائه را خود خداوند معرفی کند 

 و مسیر ارائه همان حجیت از سوي خداي متعال است.
امام ششم در سخن دیگري بیان را از سوي خداي سبحان و پذیرش آن  

دهد که راه شناخت میاین دو روایت نشان  2را برعهده مردم لازم می داند.
                                        

اللَّه احتَج علَى النَّاسِ بِما آتَاهم و قَالَ: إِنَ : عنْ أَبِی عبد اللَّه 1/163. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 1
. مرَّفَهع 

 و یعرِفُوا أنَْ خَلْقه علَى للَّه لَیس :قَالَ  اللَّه عبد أَبِی :  عن1/164ْ. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 2
این حدیث به خوبی نشان می دهد که راه  .یقْبلُوا أنَْ عرَّفَهم إِذَا الْخَلْقِ علَى للَّه و یعرِّفَهم أَنْ اللَّه علَى للْخَلْقِ
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حجت خدا که مسیر رسیدن و تقرّب به خداي سبحان است تنها از سوي 
خداي والا باید مشخص شود و آن راه، تکلیفی بر عهده مردم است نه راهی 

 که خود گمان داشته اند. 
اضافه براین که بر یک فرد اطلاق می شود، می تواند بر » االله حجۀ«واژه  

ق شود. روایات متعددي یافت می شود که حجت الهی سخن آن فرد نیز اطلا
اضافه براین که به افراد اطلاق شده است به سخنان خداي سبحان و سخنان 

 پیامبر و امامان نیز اطلاق شده است. 
 نزدیکی به سوياطلاق بدین سبب است که طریقیت حجت االله براي

گر او. براین اساس اخدا به دو چیز است؛ یکی به سخن او و دیگري به رفتار 
سخن حجت الهی به فردي رسید، آن سخن توانایی تبیین رضایت پروردگار 

 و راه قرب به او را دارد.
رسول خدا در حدیثی آیات قرآن را حجت الهی و حجت خود معرفی  

از آیات محکم قرآن به حجت  در سخنی دیگر از امیرمؤمنان 1کرده است.
وایات نشان می دهد  که حجت الهی، نه صرف این ر 2الهی تعبیر آورده است.

کلام است و نه خصوص کردار یک فرد؛ بلکه به هر دو اطلاق حجت الهی 
 می شود.

                                        
معرفی به دست خداست بنابراین کسی که باید بندگان از طریق آن قرب به خدا پیدا کنند از سوي خدا معرفی 

 ود. از این رو حجت الهی که راه قرب الی االله را نشان می دهد باید از سوي حضرت حق اعلام گردد.می ش
اللَّه فیه النُّور و الْهدى  : ألََا إِنِّی قدَ خَلَّفْت فیکمُ کتَاب74. شریف رضی، محمد بن الحسین، خصائص الائمۀ،  1

تَب اللَّه ا فَرَضمانُ لیالْب ونْ شَیالَى متَع و كارۀُ اللَّهجح ی.   ءیلۀُ وجح ی وتجح و کُملَیع 

: فَمنْ ساوى 4/277؛ مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار،54. ابن بابویه، محمد بن علی شیخ صدوق، التوحید، 2
نَا بشَِیبکَر لُ بِهادالْع و لَ بِهدع َفَقد هءناَتیجِ بجح داهشَو بِه نطََقَت و هاتآی اتکَمحم بِه ا نَزلََترٌ بِماف . 
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ناگفته پیدا است که حجیت هریک به لحاظ استعداد و توانایی هاي  
خویش است؛ بدین سبب توقعی که از یک فرد به عنوان حجت الهی می رود 

رود؛ چراکه این حجت گویا و سخنگو از مکتوب سخن آن فرد توقع نمی
 است و آن حجت لب فروبسته و صامت است.

ین در ع ؛یت هریک استکیفیت احتجاج هریک نیز متناسب با وضع 
حال که همین مکتوبات که برگرفته از سخنان حجت هاي الهی است خود 
حجت االله بوده و طریق قرب الی االله را به هر کس که به آن رجوع کند نشان 

 براي سخنان و» االله حجۀ«خواهد داد. گفتنی است که مقصود از کاربرد واژه 
نصب خاص حجت اللهی مطلق حجت االله است نه م کلمات اهل بیت

    که از سوي خداي سبحان براي یک فرد جعل می شود.
 آثار و لوازم مفهوم حجت االله  

و روایاتی که این مفهوم را تفسیر و توضیح  االله حجۀبر اساس مفهوم واژه 
می دهند می توان برداشت کرد که این واژه داراي دست کم چهار شاخصه 

 شان اشاره خواهد شد:تنداتاست که در این بخش به آنها و مس

 تقرّب به خداوند
تقرّب به خدا از شاخصه هاي حجت االله است که اضافه براین که از 

آن  ازمفهوم این واژه برداشت می شود می توان از روایات نیز استفاده کرد. 
و روایات مربوطه، حجت خدا راه  جا که به پشتوانۀ مفهوم شناسی حجت االله

دا است و ایشان کسی است که به واسطه او خدا قصد و طریق رسیدن به خ
می شود؛ باید آن چنان قربی در نزد پروردگار داشته باشد که دیگران را به 

 خداي والا برساند. 
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این سخن بر این استدلال است که سبب لزوم توجه مردم به حجت  ۀپای
لی قرب ا االله تحقق قرب الی االله براي آنها است و اگر خود حجت االله، فاقد

برساند. از سوي دیگر به حکم دو  مقامایناالله باشد نمی تواند دیگران را به 
در جامعه » قبح ترجیح بلا مرجح«و » قبح ترجیح مرجوح بر راجح«قاعده 
د او مقرّب تر باش خدااز او بهتر باشد چراکه اگر کسیکسی از او مقربّنباید

باید واسطه رسیدن و قرب مخلوقات به خداي والا باشد در حالی که اگر 
 ترجیح ایشانمقام قرب حجت خدا با سایر افراد برابر باشد حجت شدن 

ها کسی باشد که مقام قرب به بدون مرجح خواهد بود و اگر در میان انسان
ترجیح مرجوح بر راجح  ۀخدا در او بیشتر از مقام قرب حجت خدا باشد مای

و این دو قاعده نشان می دهد که قرب حجت به خداي سبحان باید  گرددمی
 بالاترین درجه قرب الی االله باشد. 

گفتنی است که در هر عصري ممکن است چندین حجت باشد و همه 
خداي والا و راه رسیدن به او خواهند بود ولی در این میان تنها یک  حجت

ردم مها، طریقی براي رساندنبقیه حجتبر حجج بوده ونفر است که حجت 
اي براي رسیدن مردم به حجت خدا خواهند بود. به االله و واسطهبه حجت

، حضرت زهرا، امام حسن، 1امیرمؤمنان عنوان نمونه در عصر رسول خدا

                                        
را  امیرمؤمنان . این سخن به پشتوانه دو حدیث قابل استفاده است. در یک حدیث رسول خدا 1

 علی : إِن203َّحجت خدا و حجت خویش معرفی می کند(ابن بابویه، محمد بن علی شیخ صدوق، الامالی، 
حجیت  ) و در حدیث دیگر امام صادقحجتی و اللَّه حجۀُ و خَلیفَتی و اللَّه خَلیفَۀُ  طَالبٍ أَبِی بنَ

را تأیید ضمنی می کند( حمیري،  عبداالله بن جعفر، قرب الاسناد،  بعد از رسول خدا امیرمؤمنان
قه، ثمُ کَانَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ : ... قُلْت لَه أشَْهد أَنَّ محمداً رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَیه و آله کَانَ حجۀَ اللَّه علَى خَل62ْ

و ،هلَیع لَّى اللَّهت امیرمؤمنان صدر حدیث سوم حجی .( ... هْلَى خَلقع ۀَ اللَّهجدر زمان رسول  کَانَ ح
: فَقَالَ نَعم و 1/383را تأیید کرده ولی آن را صامت پذیرفته است( کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، خدا
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حجت هاي پروردگار و راه از نیز  و حتی سلمان فارسی امام حسین
رسول خدا و ایشان بی  ۀسبحان بوده ولی همه آنها به واسط رسیدن به خداي

حجت حق متعال بوده و مردم را به خداي والا می رساند. به دیگر  ،واسطه
سخن، همه حجت خداي سبحان به معناي دوم هستند ولی در این میان رسول 

االله بر همه آنها به معناي نخست و دیگران مقصود رسول  تحج خدا
 د.انبوده خدا

جا که در متون روایی  این سخن در برخی از متون روایی ما آمده آن 
دیگر همان امام را  متون معرفی کرده و در برخی 1االله برخی امامان را حجت

معرفی می کنند. این سخن تأیید کننده این ادعا است که  2حجت بر حجج
را  ها از طریق حجت بر حجج توانایی راهنمایی به خداي والاهمه حجت

 دارند.
نیز لزوم تقرّب براي حجت االله را تأیید می کنند.  روایات اهل بیت 

نقل شده سؤال پیرامون این سخن است که  در حدیثی که از امام رضا
 کنند.چگونه اهل بهشت خدا را ملاقات می

می فرمایند که مفید موضوع مورد بحث ماست.  امام در پاسخ مطلبی را 
امام می فرماید خداي والا  براي پیامبر درجه اي قرار داده که برتر از درجه 

                                        
نَّهلَک تمص  ولِ اللَّهسر عم تَکَلَّمی َفَلم َکَانت و  ولِ اللَّهَرسۀُ لالطَّاع  یللَى عع و هتلَى أُماةِ  عیی حف

 ولِ اللَّهسر  یلعل ِلَى النَّاسِ کُلِّهمع هولسنْ رم و نَ اللَّهۀُ مالطَّاع َکَانت و  ولِ اللَّهسفاَةِ رو دعب  و
 یلماً کَانَ عالیماً عکت رسول خداحت  ).  نتیجه این سخن این است که حجیمطلق بوده و حجی

مطلق بود  بوده است چراکه اگر حجیت امیرمؤمنان در راستاي حجیت رسول خداامیرمؤمنان 
 نباید صامت می بود. 

 .حججِه و بنَ : السلَام علَیک یا حجۀَ اللَّه99/67. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، 1
2 لَامهمان: الس. کلَیا عۀَ یجح .  الْحججِ
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اي است که خداي والا مقام به گونهاین است. رسولان همه انبیاء و اولیاء و
          بیعت، پیروي،را اطاعت رسول خدا اطاعت، پیروي، بیعت و زیارت

این سخن نشان از بالاترین درجه  1است.کردهرت خداي والا معرفیزیا و
 2.است که حجت بر همه اولین و آخرین است تقرّب رسول خدا

حجت بر همه حجت ها ولی در هر عصري  به یقین رسول خدا 
مقرب  رسول خدا بر روي زمین باشد که او نیز همانند زنده حجت باید

نزد خداوند بوده و برترین قرب افراد زمان خود را دارا باشد. این سخن از 
 فراز دیگر این حدیث قابل برداشت است.

جت هاي پروردگار را وجه پروردگار در این حدیث ح امام رضا  
ان مایۀ توجه مردم به سوي خداي والا می باشند. شمعرفی می کند؛ چراکه ای

زمه اي جز قرب الی االله ندارد. به تعبیر دیگر فرد غیر لا خودنیز توجه این
وجه االله و مایه توجه مردم به خدا قرار بگیرد. با این وصف  مقرب نمی تواند

 .خود وجه االله هستندتوان گفت که همه حجت هاي پروردگار در عصرمی
داراي قرب و برترین قرب ها بوده و  ،حجت هاي الهی با این توضیح 

می توان به بالاترین قرب نزد پروردگار رسید و راهی براي  با توجه به آنها
 تقربّ الی االله جز آنان نخواهد بود.      

                                        
: ...إِنَّ اللَّه تَبارك و تَعالَى فَضَّلَ 1/115،. ابن بابویه، محمد بن علی شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا 1

عایبم و َتهطاَع تَهلَ طَاععج کَۀِ ولاَئالْم ینَ ونَ النَّبِیم هْیعِ خَلقملَى جداً ص عمحم هتَنَبِیارِزی و تَهعایبم ی تَهف ه
قَالَ عزَّ و جلَّ منْ یطعِ الرَّسولَ فَقدَ أطَاع اللَّه و قَالَ إِنَّ الَّذینَ یبایِعونَک إِنَّما یبایِعونَ الدنْیا و الْآخرةَِ زیِارتَه فَ

 قَالَ النَّبِی و ِیهمدَقَ أیفَو اللَّه دی اللَّه  اللَّه ارز َی فَقدتوم دعب ی أَواتیی حی فنارنْ زی مص ف ۀُ النَّبِیجرد و
كارتَب اللَّه ارز فَقَد هِنْزلنْ منَّۀِ می الْجف هتجرإِلَى د هارنْ زفَم اتجرالد فَعنَّۀِ أَرالَی... .الْجتَع و  

 .الْآخرِین و الأَْولینَ علَى لَّهال حجۀَ یا علَیک السلَام : 2/604.ابن طاووس، علی بن موسی، اقبال الاعمال، 2
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 خداي سبحان بهمعرفت  
شاخصه دیگر حجت هاي پروردگار معرفت آنان به خداي سبحان است. 

ترین افراد به خداي سبحان است باید مطالب یادشده کسی که مقربّ ۀبرپای
آگاه ترین افراد به خداوند باشد. بدیهی است کسی که معرفت به خدا ندارد 
به قرب الهی نخواهد رسید؛ زیرا  تا خداي را نشناسد چگونه به چیزي که 

 شناخت ندارد قرب پیدا کند و از کجا بفهمد که قرب پیدا کرده است. 
بالاترین معرفت را داشته و دیگران را به  براین اساس حجت االله باید 

معرفت خدا رهنمون سازد. پس لازمه معرفت پیدا کردن افراد پیرو حجت االله 
 معرفت داشتن خود حجت است به بالاترین درجه معرفت. 

وان تمی معرفت به خدا گرچه از لوازم حجت االله بودن یک فرد است ولی
ت گونه برداشما اینت. از متون رواییروایات نیز براي این سخن کمک گرف از
حجت هاي پروردگار اضافه براین که خود داراي معرفت االله بوده، شود کهمی

 پیدا کردن مردمان به خداي والا نیز هستند. واسطه معرفت
آنان سبب تحقق شناخت حقیقی و صحیح خداي والا در مردم هستند. 

لَا اللَّه ما عرفَْناَه و لَو لَا نَحنُ ما لَو « : می فرماید در روایتی امام صادق
.اللَّه رِف1»ع. 

مضمون این سخن این است که اگر خدا نبود امامان خدا را نمی شناختند  
شد. پیام این فرمایش این است که خدا و اگر امامان نبودند خدا شناخته نمی

خود را به حجت هاي الهی معرفی می کند و حجت هاي الهی خدا را به 
 شناسانند. مردم می

                                        
 .290.ابن بابویه، محمد بن علی، التوحید،  1
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ه خدا است، معرفت براي بنابراین امکان ندارد حجتی که فاقد معرفت ب
غیر خدا ایجاد کند چراکه لازمه حجیت کسی که فاقد معرفت به خدا است 

است و این دو باطل است و » ترجیح بلا مرجح«یا » تقدیم مرجوح بر راجح«
توضیح این دو قاعده در گذشته بیان گردید. بنابراین راه کسب معرفت خدا 

 خدا خواهد بود. حجت االله بوده و از طریق خود  ۀبه واسط
این معرفت خدا دادي از سوي حجت خدا به انسان ها انتقال پذیر بوده 
و از غیر حجت قابل انتقال نیست چراکه منتفی به انتفاء موضوع بوده و وقتی 
کسی فاقد معرفت است نمی تواند به کسی معرفت اعطاء کند. بنابراین لازمۀ 

 1 ت.حجیت حجت االله معرفت او به خداي سبحان اس

 عبودیت پروردگارر
حجت االله با استعانت از معرفت و قرب الی االله، بندگی خدا را به صورت 

هایی پیشین اضافه بر چون ملاكشایسته انجام می دهد. این شاخصه نیز هم
 االله ریشه روایی نیز دارد. تحجمفهوم 
رسیدن  ۀواسط صاحب این منصب ،االله حجۀبر اساس مفهوم واژه  

 خداي والا بوده و یکی از انواع وساطت حجت، معرفی بندگی مخلوقات به
 2خدا است؛ چراکه خداي والا بندگی خویش را از بندگانش مطالبه کرده است

                                        
. از روایات می توان استفاده کرد که خداي والا خود معرفت به خویش را به مردم اعطاء خواهد کرد؛ر.ك:  1

 لأَبِی قُلْت: قَالَ حازمٍِ بنِ منْصورِ عنْ :«168، ص1؛ ج»بِاللَّه اعرِفُوا اللَّه« 1/85کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 
دبع إِنَّ  اللَّه لُّ اللَّهأَج و َنْ أَکْرمأَنْ م َرفعی هْلِ بِخَلقرَفُونَ الْخَلْقُ بعی قْت قَالَ بِاللَّهدعرفون که یبنابراین» ص

؛ مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول، 5/102معلوم خوانده شود.ر.ك: مازندرانی ، محمد صالح،  شرح الکافی، 
2/262 . 
، 51، آل عمران:یا أیَها النَّاس اعبدوا ربکمُ 21. آیات فراوانی به این مطلب اشاره دارد از جمله: بقره:2

  یا أیَها الَّذینَ آمنُوا ارکَعوا و اسجدوا و اعبدوا ربکم77ُ،حج:ربکمُ فاَعبدوه إِنَّ اللَّه ربی و36مریم:



 

 

صل
ف

مه 
نا

ش
ژوه

پ
یان

و اد
لام 

ک
م، 

 دو
سال

 ،
دوم

ره 
شما

 

24 

و اگر حجت که راه رسیدن مردم به خداي والا است مردم را در بندگی کردن 
به خداي سبحان نرساند و کیفیت بندگی خدا را به آنان معرفی نکند از دو 
حال خارج نیست؛ یا خداي سبحان نمی توانسته فردي را برگزیند که در 
بندگی نیز واسطه باشد و یا اطلاعی نداشته که این شخص توانایی وساطت 
در بندگی را ندارد و وجود چنین حجتی مایه توهم عجز و جهل درباره خداي 

 1سبحان خواهد شد در حالی که عجز و جهل از خداي سبحان به دور است.
بنابراین باید حجت الهی واسطه بندگی و عبودیت مردمان باشد و آنان را در 

آن  ۀبندگی خدا یاري رسانده و به آنها کیفیت بندگی را تعلیم دهد که لازم
سرآمدي حجت هاي الهی در بندگی خدا است. آنان حقیقتاً بنده خدا بوده و 

روایات متعدد قابل به صورت شایسته خدا را عبادت کرده اند. این سخن از 
 استفاده است.

 2در حدیثی امامان را مایۀ تحقق بندگی خدا معرفی می کند. امام باقر 
چنین زید ؛ هم3در حدیث دیگري همین سخن را بیان فرموده امام صادق

گونه فرموده این از پدرانشان از رسول خدا  بن علی بن الحسین
 هوم است.این سخن خود داراي سه معنا و مف 4است.
مفهوم نخست آن این است که امامان به عنوان حجت هاي الهی واسطه  

تبیین و توضیح کیفیت عبودیت پروردگار هستند و اگر آنان نباشند عبودیت 

                                        
فَقَولُک إِنَّ : «1/116؛ کلینی، محمدبن یعقوب، کافی،193. ابن بابویه، محمد بن علی شیخ صدوق، التوحید،1

جِزُهعلَا ی أَنَّه رْتیرٌخَبقَد اللَّه شَی تا نَفَیإِنَّم مالع لُکقَو ککذََل و اهوزَ سجالْع لْتعج زَ وجۀِ الْعمبِالْکَل تفَنَفَی ء
 » سواه و جعلْت الْجهلَ بِالْکَلمۀِ الْجهلَ

 ». بِنَا عبِد اللَّه :«61؛ صفار، محمدبن الحسن، بصائر الدرجات، 1/145. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی،2

 .152. ابن بابویه، محمد بن علی شیخ صدوق، التوحید، ص3

 .300. خزاز رازي، علی بن محمد، کفایۀ الاثر، 4
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محقق نخواهد شد. معناي دوم این است که امامان وسیله قبولی و پذیرش 
ي دیت در روشان نباشد و  عبوعبودیت بندگان هستند و اگر آنان و ولایت

زمین محقق نخواهد شد. معناي سوم که جاي تأمل و دقت بیشتري دارد این 
است که امامان بنده حقیقی پروردگار هستند و بی آنان اصلاً عبادتی محقق 
نخواهد شد. آنان هستند که خدا را به صورت شایسته شناخته و به صورت 

ن عبودیت را در روي زمی اند. بنابراین، فقط آنانشایسته خدا را بندگی کرده
 محقق می سازند نه سایر مردم.

 ةنماز و پرداخت کنند ةامام را اقامه کنند همین جهت در روایات،به  
حالی که اگر نماز و زکات در 1کنند.پروردگار معرفی می ةزکات و بندگی کنند

صدور این  شود چه نیازي به شهادت دادنِو بندگی از دیگران نیز صادر می
 است به خصوص که این شهادت در جایگاه مدح و ستایش امامافعال از امام

 است. گرفتهقرار
ا پرداخت کرده و خد را زکات و داشته پابر را نماز آنان اگر که اضافه براین

را بندگی کرده اند و نماز، زکات و عبادت از دیگران نیز صادر می شود چنین 
خواهد بود. بنابراین مفهوم این شهادت این است که شهادتی از ریشه لغو 

عبودیت، نماز و زکات به صورت کامل و حقیقی آن از کسی جز حجت خدا 
توان دریافت که حجت خدا با توجه به روایات یاد شده، میمحقق نخواهد شد.

 آن، دریافت ۀخود بنده خداي والا بوده و خدا را به نحو کامل عبودیت کرده که لازم
 است.ها به مردم و نتیجه آن انتقال دریافتفیت عبودیت از ذات الهی کی

                                        
؛ طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب 2/612. ابن بابویه، محمد بن علی شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه،  1

؛ طبري، محمدبن ابی القاسم، بشارة المصطفی لشیعۀ »آتَیتُم الزَّکاَةأَقَمتمُ الصلَاةَ و : «6/97الاحکام، 
:« 248؛ ابن مشهدي، محمد بن جعفر، المزار الکبیر، »أشَْهد أَنَّکمُ أَقَمتمُ الصلاَةَ و آتَیتمُ الزَّکاَة:« 2/75المرتضی،

 ».و أَقَمتُم الصلَاةَ، و آتَیتمُ الزَّکاَة
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 بهره بردن از ولایت خداوند  
دیگر حجت خدا داشتن ولایت الهی است. با استناد به مفهوم  ۀشاخص

، کسی که طریقی براي رسیدن خلق به خدا بوده و توجه به او، االله حجۀواژه 
 از ولایت الهی برده است.سبب قرب به خدا می شود قطعاً بهره اي 

گواه این ادعا یکی از مسئولیت هاي حجت الهی است. حجت هاي  
الهی با بهره وري از اوامر و نواهی الهی ، مسیر بندگی و عبودیت پروردگار 
را مشخص می کند و امر و نهی بدون ولایت محقق نمی شود. در جایی که 

 ی مطاع خود بوده و سر درفردي افتراض طاعت داشته باشد، مطیع باید در پ
بر خداي سبحان خواهد گرو فرمان او بسپارد  که در واقع فرد مطیع فرمان

 بود. 
رساند و مطاع با اوامر و نواهی خود، او را به سر منزل قرب الی االله می

اگر مطاع از ولایت خداي سبحان بهره نبرده باشد نمی تواند چنین جایگاهی 
زجر و طلب حجت االله حاکی از ولایت او  ،نهی ،رداشته باشد. بنابراین ام

 بوده و این ولایت از سوي خالق یکتا به حجت خود داده می شود.
روایات بر این مطلب تکیه دارد که خداي سبحان ولایت خود را در  

ضلالت یک فرد را در نشناختن  حجت خود قرار داده است. امیرمؤمنان
انتخاب کرده است و به پیروي از او  حجتی می داند که خداي سبحان او را

  1فرمان داده و ولایت خود را در او قرار داده است.
که هدف از قرار دادن حجت در میان مردم محقق براین اساس، براي این

شود باید از ولایت خداي سبحان بهره برده باشد تا به کمک این ولایت، 

                                        
قَالَ: قُلْت لَه ما أَدنَى  عنْ أَمیرِ الْمؤْمنینَ :«394ویه، محمد بن علی شیخ صدوق، معانی الاخبار، . ابن باب 1

تَهلَایو فَرَض و هتبطَِاع رَ اللَّهنْ أَمم ِرفعلُ ضَالًّا قَالَ أَنْ لَا یالرَّج کُونُ بِها یم تَهجح لَهعج ه وضی أَرف« 
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مر و مردم با تبعیت از اواوسیله اي براي رسیدن بندگان به خداي متعال شود 
 و نواهی و دستورات وي بتوانند راه به سوي خدا را طی کنند.ولایت حجت

انسان هاست و شامل اقوال و  هاي مهم حجت زنده در میانخدا، از ویژگی
افعال حجتی که در میان انسان ها نیست و گزارش کردار او به انسان ها 

 رسیده نخواهد شد.
رسیده از حجت خدا و اوامر و نواهی او عمل اگر بر طبق سخن پس 

ها بوده که به سخن او عمل می خدا بر انسانشود به سبب ولایت حجتمی
که سخن او نیز بر ما ولایت خواهد داشت چنان که قرآن نیز شود نه این

گونه است. گفتنی است که ولایت داشتن حجت االله با اعمال ولایت همین
فهوم حجت االله و روایات پیرامون آن، این شخصیت متفاوت است. بر اساس م

داراي ولایت بوده ولی ممکن است به دلائلی اعمال ولایت نکند. این که 
حجتی از حجج پروردگار اعمال ولایت نکرده باشد دلیل بر نداشتن ولایت 

         او نخواهد بود.   

 االله تحجهاي  ویژگیی
ویژگی هایی است که از یک سو بر اساس متون روایی حجت االله داراي 

ت و شخص حجت االله در نزد پروردگار است. نشان دهنده جایگاه مقام حجی
ها نشان می دهد که چه کارهایی از حجت خدا بر می آید و هدف این ویژگی

قرار دادن او از سوي خدا در میان خلق چیست؟؛ از سوي دیگر ویژگی هاي 
اي یافتن مصداق این مقام در میان مردم حجت االله می تواند راهنماي خوبی بر

 باشد.
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با این اوصاف می توان حجت خدا را به مردم معرفی کرد تا مردم در  
هنگام هجمۀ شبهات، توانایی شناخت حجت خدا از غیر حجت را داشته 
باشند. این اوصاف چنان که اشاره شد برگرفته از متون وحیانی بوده گرچه از 

 نیز قابلیت برداشت دارد.  االله  حجۀمفهوم واژه 

 علمم
از جمله شرایط حجت خدا، علم است. خداوند حجت هاي خویش را 

ت توانا باشند. حجت خدا از علم گسترده خود بهره مند ساخته تا بر حجی
میان خلق و خالق باشد و راهی براي رسیدن به  ۀبراي آن که بتواند واسط

 مند گردد.خداي سبحان قرار گیرد، لازم است که از علم ویژه بهره
 کتاب«این مطلب از روایات متعدد برداشت می شود. در اولین حدیث  

اصول کافی به این نکته اشاره شده که در هر دهر و زمان رسولان و » حجۀال
خواهند بود تا زمین خالی از حجت هاي عالم  هاي پروردگار بوده وحجت

              این کتاب،  حجۀالاضطرار الی النباشد. این سخن در حدیث دوم باب 
 اي دیگر بیان شده است. به گونه

در حدیث دوم منصور بن حازم که راوي حدیث است راه تشخیص  
ول ز رسحجت خدا را علم او بیان می کند. ایشان براي تشخیص حجت بعد ا

 تبه علم گسترده استدلال کرده و علم حجت به قرآن را دلیل بر حجی خدا
 1سخن او را تأیید می فرماید. او معرفی می کند و در پایان امام صادق

و هشام صورت گرفته امام بر این  در سخن دیگر که بین امام صادق 
م ایش امامطلب تصریح می کند که امکان ندارد حجت بدون علم باشد. فرم

                                        
فَقَالُوا ابنُ مسعود قدَ کَانَ یعلمَ و عمرُ یعلمَ و حذَیفَۀُ یعلمَ قُلْت :« 1/169. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی،  1

کَانَ الْح اً ع ... ویلإلَِّا ع کُلَّه کذَل ِرفعی قَالُ إِنَّهداً یأَح ِأَجد َقَالُوا لَا فَلم کُلَّه ولِ اللَّهسر دعلَى النَّاسِ بۀَ عج« 
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پیرامون این نکته است که ممکن نیست حجت الهی به نیازهاي مردم آگاهی 
امام در این حدیث به این نکته اشاره می کند که اگر حجت  1نداشته باشد.

م نباشد حجیت حجت خدا تمام و کامل  فرستاده شده در میان بندگان، عال
ان دهند و نمی توان با نخواهد بود و نمی تواند راه رسیدن به خداوند را نش

 توجه به او به خداوند تقربّ و توجه پیدا کرد. 
علم گسترده حجت را راه شناخت  حدیث دیگري امام عسکريدر

بین حجت و غیر حجت معرفی کرده و تصریح می فرماید که اگر حجت 
 2چنین علمی نداشته باشد فرق او با غیر حجت مشخص نخواهد شد.

ت فرد ناآگاه را نفی می به گونۀ صریح حجیدر سخنی  صادقامام 
حجت االله فراوان است و  ةسخنان امامان پیرامون علم و آگاهی گسترد  3کند.

منابع و متعلقات علم ایشان  ،اقسام ،در این مجال نمی توان به همه روایات
اشاره کرد و تنها به برخی از آنها که علم براي حجت الهی را ضروري می 

 شد.دانند اشاره 
 عصمتت

ت ایشان حجی ۀگفته شد، لازم االله ۀحجچه در مفهوم واژه بر اساس آن
عصمت است. حجت الهی کسی است که واسطه میان مردم و خالق یکتا بوده 
و راه رسیدن به او را به همه مردم نشان می دهد. در واقع براي رسیدن به 

 خداي سبحان باید به او توجه کرد و از او الگو گرفت.
                                        

لَا یحتَج اللَّه تَبارك و تَعالَى علَى خَلْقه بِحجۀٍ لَا یکُونُ عندْه کلُُّ ما یحتَاجونَ  یا هشَام ویک:« 262.همان، 1
.هإلَِی« 

ۀَ ء و یعطیه اللُّغَات و معرِفَتَعالَى بینَ حجتَه منْ سائرِ خَلقْه بِکلُِّ شَی فَقَالَ إِنَّ اللَّه تَبارك و:« َّ 509.همان،  2
 .»فَرْقٌ الْحجۀِ و الْمحجوجِ الأَْنْسابِ و الْآجالِ و الْحوادث و لَو لَا ذَلک لَم یکُنْ بینَ

 » أیَها الرَّجلُ لَیس لمنْ لَا یعلَم حجۀٌ علَى منْ یعلَم و لَا حجۀَ للْجاهل د اللَّه فَقَالَ أَبو عب:« 73.همان،  3
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 ،از خطا عاري دیهی است فردي با این مختصات شخصیتی، می بایستب 
 نقض کهدر غیر این صورت نقض غرض خواهد شد  ؛اشتباه و نسیان باشد

           غرض از سوي خداوند محال است. عصمت حجت خدا موهبتی است 
 ایشان است. ةعلم گسترد ،از سوي خداوند که از جمله منشأ هاي آن

دید با توفیق و تس ،در صورتی که حجت خدا علم گسترده داشته باشد 
 الهی معصوم بوده و از جمیع خطاها و رذایل دور خواهد بود.

در سخنی جامع به این نکته اشاره کرده است. ایشان در  امام رضا
 جایگاه معرفی منصب امامت فرموده اند :

گیرد و از خطا و لغزش ها در امان امام، معصوم بوده و مورد تأیید الهی قرار می 
است. خدا او را به این ویژگی مخصوص گردانیده است تا حجت پروردگار برهمه 

 1بندگانش باشد.

یادشده اشاره کرده و بیان می فرماید که  ۀامام در این حدیث به نکت 
ت ایشان عصمت و تأیید الهی براي حجت االله لازم است و براي حجی

 گونه خطا و اشتباه ضروري است.معصومیت آن از هر
 جعل و نصب از سوي خداا

شواهدي از متون وحیانی دلالت دارد بر این که شاخصۀ ویژة حجت 
 خدا برگزیدگی او و نصب او از سوي خداي سبحان است. 

مطلبی است که ریشه در آیات قرآن دارد. خداي متعال  » جعل«واژه 
 2ب از قبل خویش  معرفی می کند.درباره  امامت حضرت ابراهیم، او را منصو

                                        
 فَهو معصوم مؤیَد موفَّقٌ مسدد قدَ أَمنَ منَ الْخطَاَیا و الزَّللَِ و الْعثَارِ:« 1/203.کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 1

تَهجکُونَ حیل کَبِذل اللَّه هخُصی  هادبلَى عع« 

 ....قالَ إِنِّی جاعلُک للنَّاسِ إمِاما...124. بقره: 2
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را  3و امامت 2رسالت 1از سوي دیگر خداي والا رسیدن به مقام نبوت، 
را به  در حدیثی امامان به جعل و نصب خویش می داند. امیرمؤمنان

خداي والا ما را «جعل الهی حجت پروردگار می داند. حضرت می فرماید: 
  4».حجت خودش در میان بندگان قرار داده است

» بالغه حجۀ«در کلام دیگري امامان را به جعل الهی  امام صادق 
این دو  5پروردگار معرفی می کند و آنها را حجت بر همه مخلوقات می داند.

ست که امامان به جعل و نصب و انتخاب خداي والا حجت سخن بدین معنا ا
است. ایشان  قرار گرفته اند. از این دو کلام  واضح تر سخن حضرت باقر

که راه حق را بر همه آشکار سازد به صراحت بیان می کنند که خدا براي آن
و کسی به سبب نداشتن راهنما گمراه نگردد براي مردم حجت قرار داده 

بهره برده که ظهور در انتخاب و » إِتَّخذََ«در این سخن از واژه  امام 6است.
در دو خطبه جداگانه بر این  جعل الهی دارد. در سخن دیگر  امیرمؤمنان

                                        
 ....فَبعثَ اللَّه النَّبِیینَ مبشِّرینَ و منذْرینَ ...213.بقره: 1
 .رسله منْ یشاء... منْ ...و لکنَّ اللَّه یجتبَی179. آل عمران: 2
 .و جعلنْاهم أَئمۀً یهدونَ بأَِمرِنا ... 73. انبیاء: 3
جعلَنَا شُهداء علَى :«1/191؛ کلینی، محمد بن یعقوب، کافی،83. صفار: محمد بن الحسن، بصائر الدرجات،  4

 ».خَلْقه و حجتَه فی أَرضه
کَانَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ :« 1/196؛ کلینی، محمد بن یعقوب، کافی،201سن، بصائر الدرجات، . صفار: محمد بن الح 5

د أَئمۀِ الْهدى واحداً بعباب اللَّه الَّذي لَا یؤْتَى إلَِّا منْه و سبیِلَه الَّذي منْ سلَک بِغَیرِه هلَک و کَذَلک جرىَ علَى الْ
داحو ملَهعج کَانَ اللَّهالثَّرىَ أَر تنْ تَحم ضِ وقِ الأَْرنْ فَوغَۀَ مالۀَ الْبجالْح ا وهلبأَِه یدضِ أَنْ تَمالأَْر« 

بینَۀٍ و لَا یحیى  و لَقَد اتَّخَذَ اللَّه الْحجۀَ فَلَا یهلک منْ هلَک إلَِّا عنْ:«3/423. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 6
 »منْ حی إلَِّا عنْ بینَۀٍ 
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هایی را اقامه داشته تا مطلب تصریح می فرماید که خداي والا بر مردم حجت
 1عذر کسی در نداشتن طریق و رهنما،  پذیرفته نباشد.

خنان یادشده حجت خدا باید از سوي خداي والا منصوب بر پایه س 
شده باشد و بدون نصب الهی کسی حجت نخواهد بود. ناگفته نماند که 

اي و یا مطلبی و یا سخنی حجت بر فردي یا افرادي تمام ممکن است با نشانه
شود و راه عذر او بسته شود ولی این حجت، حجت به معناي نخست است 

عنوانی است که بر هر کس و هر چیزي صادق نیست  و منصب حجت اللهی،
و تنها بر کسی صادق است که از سوي خدا براي این منصب انتخاب شده 

 باشد. 
به همین جهت در روایات حجت به مطالب و نشانه هاي مختلفی اطلاق می 
شود، چرا که سنت الهی نشان دادن راه به مردم است تا عذر کسی در روز 

ولی حجت االله فقط به افراد خاص که از سوي خدا  2شد.مقبول نبا قیامت
مشخص شده و براي تقرّب به خداي سبحان شناخت آنها لازم بوده، اطلاق 
شده است.  گفتنی است که جعل و انتخاب از سوي خداي والا که با مقام 
اصطفاء برابري دارد، خود یک مقام و ویژگی برجسته است و تا فردي 

از سوي خداي سبحان برگزیده نخواهد شد.ت پیدا نکند صلاحی 

                                        
و ألَقَْى إلَِیکُم الْمعذرةَ :« ُ 116، ص86. شریف رضی، محمد بن الحسین، نهج البلاغۀ، صبحی صالح، خطبه  1

] اتَّخذََ علَیکمُ الْحجۀَ فإَِنَّ اللَّه قدَ أَعذَر إِ« ِ 251، ص176؛ خطبه »و اتَّخذََ علَیکمُ الْحجۀَ  لَیکمُ بِالْجلیۀِ و [أَخذََ
« 

چه که عقل بشر دریافت می کند که براي مردم . در روایات شیعه به معجزات انبیاء یا سخنان افراد و یا آن 2
قوب، حق را نشان می دهد و یا عذر افراد را رفع می کند حجت گفته شده است.ر.ك: کلینی، محمد بن یع

 .1، ح73؛ 6، ح45؛ 22و  20،ح1/24کافی، 
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هاي خاص خودش را اي بوده که شرایط و ویژگیاین مقام به گونه 
ت نمی رسد که در این پی دارد که بدون آنها، حجت الهی به مقام حجیدر

 نگارش به دیگر شرایط آن اشاره خواهد شد .  
 حیاتت

انجام وظایفش  االله برايحجت االله است. حجت  حیات شرط لازم براي 
نیاز به حیات و زندگانی دارد. از سوي دیگر در میان روایات شیعه ثابت 
گردیده است که حجج اللهی پیشین بر مقام حجیت خویش باقی هستند. بر 

لزوم حیات براي حجت الهی از میان روایات  ،در ابتدا لازم است این اساس
 ان شود. نشان داده شود و جمع میان دو دسته متون روایی بی

 ؛شرط حیات  براي حجت در هر زمان ضروري است ،بر اساس روایات
روایات متعددي دلالت دارند که حجت در هر زمانی وجود دارد و در روي 
زمین زنده بوده و در میان مردم است. این روایات نشان دهنده این نکته است 

اشد؛ داشته ب ت بالفعلکه حجتی که از دنیا رفته نمی تواند براي مردم حجی
چراکه حجت نشان دهنده راه و مسیر براي رسیدن به پروردگار و تقرّب به 

 اوست و حجتی که از دنیا رفته توان چنین کاري ندارد.
در پاسخ به زندیقی که از چگونگی اثبات پیامبران و  امام صادق 

بات ثرسولان پرسیده بود ابتدا نیاز به پیامبر و فرستاده اي از سوي خدا را ا
کرده و نشان دادند که چون خداي والا جسم ندارد و قابل مشاهده نیست 

 لازم است که در میان مردم نمایندگانی داشته باشد. در ادامه امام فرمود:
این نیاز به واسطه میان خالق و مخلوق امري است که در هر دهر و زمانی رخ  

 د.خواهد بویکتا  و خالقحجت میان مردم زمان یک نبی ورسولیهرمی دهد و در
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گونه استدلال کرده که استمرار نبی و رسول براي این ایشان در انتها این 
است که زمین از حجت خدا خالی نماند. این استدلال نشان از لزوم حیات 

 1براي حجت است.
لزوم حیات براي حجت، از روایات دیگر نیز قابل اثبات است. کلینی در 

 إِلَّا لَا تَقوُم للَّه علىَ خَلْقه حجۀباب أَنَّ الْ«کافی، بابی را با عنوان   حجۀکتاب ال
آورده است. در این باب به چهار روایت اشاره کرده که سه روایت آن » بِإِمام

 2نقل شده است. با یک عبارت و از امام صادق، امام کاظم و امام رضا
این حدیث استفاده کرد. از یک توان حیات حجت را از از دو سو می 

به صورت ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید می توان خواند. در » یعرف«سو واژه 
صورتی که به صورت ثلاثی مزید از باب تفعیل و به شکل معلوم خوانده 
شود بدین معنا خواهد بود که امام به مردم معارف دین را آموزش دهد. بدیهی 

شد تعلیم معارف دین و آموزش ضروریات است که اگر امام حیات نداشته با
 به مردم ممکن نیست. 

در روایت دو احتمال دیگر وجود »  حتی« از سوي دیگر به جاي واژه
سنده ب» بامام حی یعرف«شیخ مفید تنها به » . حق« و دیگري » حی« دارد یکی 

» حی«را تصحیف » حتی«کرده و آن را نقل کرده و  برخی از شارحان کافی 
 3آورده اند.» حی«سته و روایتی را تأیید بر دان

بعید نیست که این سه روایت که کلینی کنار هم آورده، هر کدام با یک  
عبارت بوده و درگذر زمان هر سه به یک عبارت تغییر پیدا کرده و تصحیف 

                                        
فی کُلِّ دهرٍ و زمانٍ مما أتَتَ بِه الرُّسلُ و الأَْنْبِیاء منَ  : ثُم ثَبت ذَلک1/168.کلینی، محمد بن یعقوب، کافی،  1

 ۀ.لکَیلَا تَخْلُو أَرض اللَّه منْ حج الدلاَئلِ و الْبراَهینِ

 »للَّه علَى خَلْقه إلَِّا بإِِمامٍ حتَّى یعرفَ إِنَّ الْحجۀَ لَا تَقُوم: « 1/177.کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 2
 .1/492. جیلانی، رفیع الدین، الذریعۀ الی حافظ الشریعۀ، 3
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و دیگري » بامام حی یعرف«شده باشد. بنابراین ادعا، یکی از سه حدیث 
اد سبب ایج ده است وبو» بامام حق یعرف«و حدیث سوم » بامام حتی یعرف«

نسخه بدل نیز همین تعدد نقل است. در واقع امام با این سه واژه به سه 
 1حقیقت مهم حیات، معرفت و حقانیت امام اشاره کرده است.

اقامه حجت از سوي خدا بر مردم » بامام حی« حال بنابر احتمالبه هر 
ه که علامه مجلسی نیز فرمودت. با این توصیف چنانجز با امام حی ممکن نیس

توان انکار سخن افرادي باشد که میاست، وجود قید حی در این حدیث 
  2کنند.هاي آسمانی هم چون قرآن را حجت پروردگار معرفی میکتاب

این سخن در روایت چهارم این باب با وضوح بیشتر آمده است. در این 
از وجود حجت قبل و بعد و همراه با خلق خبر  حدیث، امام صادق

معیت با خلق بدین معنا است که همیشه در کنار مخلوقات حجتی  3دهد.می
از حجت هاي پروردگار وجود داشته باشد و این معیت جز با حیات و حضور 

 حجت محقق نخواهد شد. 
به  یکلینی این مطلب را با عنوانی مستقل بیان کرده و آن را با روایات

الی ، عنوان خود را خحجۀکتاب التفصیل پرداخته است. کلینی در باب پنجم 
نبودن زمین از حجت گذاشته است. این مفهوم عبارت دیگري از حیات 
حجت است. توجه به دو نکته در ذیل این روایات، لزوم حیات حجت را 
اثبات می کند؛ از یک سو وجود حجت در روي زمین و خالی نبودن زمین 

ز آن مدلول روایات متعدد بوده و از سوي دیگر حجت هاي الهی مانند ا

                                        
 .2/293. مجلسی، محمد باقر، مرآة العقول، 1

 قول،همان.. مجلسی، محمد باقر، مرآة الع 2

 ».و بعد الْخَلْق و مع الْخَلْقِ الْحجۀُ قَبلَ الْخَلْقِ« . همان: 3
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پیامبران و فرستادگان الهی در دنیا ماندنی نبوده و با رفتن از این دنیا زمین 
 خالی از حجت خواهد شد.

با این توضیح باید در هر عصري حجت حی وجود داشته باشد تا خالی  
 اثباتاب روایاتی را کلینی درنبودن زمین از حجت محقق شود. در این ب

حیات حجت در روي زمین آورده که برخی از آنها بر مطلقِ حجت  اشاره 
درباره لزوم  2کنند.و بعضی دیگر، برخی از مصادیق حجت را بیان می 1داشته

حیات حجت روایات فراوانی وجود دارد که این نوشتار گنجایش بیان همه 
 3که با آن مطلب اثبات شود بسنده شده است. آنها را ندارد و تنها به روایاتی

با ملاحظه مجموعه روایات نامبرده شده این پرسش در ذهن ایجاد می 
ت برخی از حجت هایی شود که لزوم حیات براي حجت الهی چگونه با حجی

 4، خدانسبت به رسول از روایاتبرخیاست. دراند سازگارکه از دنیا رفته
ت آنان بر همه اهل دنیا یا اهل تعبیر حجی 6حسینو امام  5امیر مؤمنان

 تها و یا بر اولین و آخرین آمده است. لازمه این تعابیر حجیها و زمینآسمان
                                        

 .9-7-5-2، روایات شماره 179 -1/178.کلینی، محمد باقر، کافی، 1

 .13-12-11-10-8-6-4-3-1.همان، روایات شماره  2

 ، ثمُ کاَنَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ صلَّى اللَّه علَیه، و کَانَ حجۀَ اللَّه:« 62ِ. حمیري، عبد االله بن جعفر، قرب الاسناد،  3
علی ...کَانَ حجۀَ اللَّه  علَى خَلْقه ... ثمُ کَانَ الْحسنُ بنُ علی... کَانَ حجۀَ اللَّه علَى خَلقْه. ثمُ کَانَ الْحسینُ بنُ
نُ عب دمحکَانَ م ُثم ،هْلَى خَلقع ۀَ اللَّهجنِ ... کَانَ حیسنُ الْحب یلکَانَ ع ُثم.... هْلَى خَلقع ۀَ اللَّهجکَانَ ح َ... یل

تأیید امام بر این سخن » رحمک االله«از عبارت »» رحمک اللَّه«لَ: علَى خَلْقه، و أَنْت حجۀُ اللَّه علَى خَلْقه.فَقَا
پدیدار می شود و از جملات کان حجۀ االله و جمله انت حجۀ االله علی خلقه می توان استفاده کرد که حجیت 

 آنان به پایان رسیده و حجت بالفعل امام حی است. 
 ».علَى الأَْولینَ و الْآخریِن السلَام علَیک یا حجۀَ اللَّه:« ُ 2/604.ابن طاووس، علی بن موسی، اقبال الاعمال، 4

 ». علَى أَهلِ السماوات و الأَْرضین و حجۀَ اللَّه« ،:317.این مشهدي محمد بن جعفر، المزار الکبیر،  5

 ».علَى أَهلِ الدنْیا السلَام علَیک یا حجۀَ اللَّه« ،:232.ابن قولویه قمی، جعفر بن محمد، کامل الزیارات،  6
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آنان بعد از وفاتشان نیز صادق خواهد بود در حالی که روایات یادشده حیات 
 را براي حجت لازم می داند. 

حجت االله، تعدد حجج در به نظر می رسد که روایات لزوم حیات براي 
یک زمان را نفی نمی کند و ممکن است حجت هاي متعددي باشد ولی در 
هر زمان لازم است یک حجت حی وجود داشته باشد تا مردم آن زمان بتوانند 

 از آن الگو گیري کرده و به واسطه او به خدا برسند.

 تچه در مفهوم حجت االله گفته شد، حجت خدا کسی اسبر اساس آن 
که خدا او را قرار داده تا مردم با پیروي و الگو گرفتن از او به خدا تقرّب پیدا 
کنند و از سوي دیگر بر مردم نیز لازم است براي رسیدن به خداي سبحان 
تنها به او توجه کرده و او را قصد کنند. به عبارت دیگر حجت االله منصبی 

می کند که معرفت و است که خداي والا به یک فرد در هر عصري اعطاء 
شناخت او و توجه و قصد او بر همه مردم لازم است. بنابراین وجود حجت 
هاي دیگر به مفهوم وجود افرادي در این منصب نیست بلکه به معناي وجود 
افرادي است که راه به سمت خداوند را نشان می دهند و اگر کسی به آنها 

هد شد. با این وصف نمی توجه کند به خداي سبحان متوجه و متقربّ خوا
 توان بین دو دسته از روایات نامبرده شده تنافی ایجاد کرد.

الهی بر این است که حجت سخنگو داشته باشد و از سوي دیگر، سنت 
اوامر و نواهی را به مردم نشان دهند.  ،سخنگو دستورات طریق حجتاز

جا که بر آنعلاوه بر آن چه گذشت، می توان گفت از  خدا رسولدربارة
همه مردم لازم است در پی دین و شریعت پیامبر اسلام باشند به این اعتبار 

 ایشان حجت خدا و رسول خدا در این عصر نیز می باشد.
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 در توضیح این سخن باید گفت که راه تقرّب مردم بعد از رسول خدا 
به  داقتدا به ایشان و پیروي از فرامین ایشان است. بنابراین هر کس بخواه

قرب خداي سبحان نائل شود باید از همان راهی که خداي متعال قرار داده 
است به خداي والا متقرّب شود  که تبعیت از سنت و شریعت رسول خدا

در حقیقت زیرمجموعه رسالت رسول  و دستورات و فرامین همه امامان
 قرار می گیرد.  خدا

 سخنگوي پروردگارر
 اوامر و نواهی طبق سنتی الهی خداي والا بر اساس روایات اهل بیت

خود را از زبان حجت هاي خویش بیان می کند. هشام بن حکم که شاهد 
گونه نقل کرده که امام در پاسخ به با زندیق بود این سخن امام صادق

 زندیق فرمود:
آنها است، مشاهده خالق ها متعالی ازاز آن جا که خالق و صانع انسان 

ممکن نیست بدین جهت خالق متعال بین خودش و خلقش براي آنها 
سفیرانی قرار داده تا سخنگوي او در میان خلقش بوده و آنان را بر 

  1کنند.مصالح و مفاسدشان راهنمایی

ه ک معرفی شده است» لسان االله«در برخی روایات این مطلب با عنوان 
  2.نسبت به حجت به معناي زبان گویاي خداي والا هست

ن طور که زبان ابزاري براي آشکار شدن مقاصد است، حجت هاي هما
   3الهی وسیله اي براي آشکار شدن رضا و سخط پروردگار براي مردم هستند.

                                        
 .1/168. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 1

 .1/145؛  کلینی، محمد بن یعقوب، کافی،64و61.صفار، محمد بن الحسن، بصائرالدرجات،  2

؛ 4/302لکافی، ؛ مازندرانی، محمد صالح، شرح ا421و1/272.فیض کاشانی، محمد محسن، الوافی، 3
 .2/116مجلسی، محمد باقر، مرآة العقول، 
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بر این اساس حجت هاي خداوند در روي زمین سخنگوي رسمی خداي 
ا از که تنهمتعال هستند. این رسمیت دست کم دو اثر در پی دارد. نخست آن

ع باید سخن خداي والا را دریافت کرد؛ چرا که خداي سبحان ایشان این مرج
سخط خویش برگزیده و انتخاب کرده است. دوم رضا و ،را براي بیان مقاصد

گونه اعتباري ندارد. بدیهی که هرگونه سخنی از غیر حجت هاي الهی هیچآن
     است که آن چیزي که خداوند اراده کرده از زبان حجت هاي الهی صادر

و اگر سخنی از زبان حجج الهی صادر نشود براي مکلف الزام آور  1شودمی
  2نبوده و حجت بین خدا و مردم نخواهد بود.

 

 

 

 

 

                                        
 »مقاَدیرِ أُمورِه تَهبِطُ إلَِیکمُ و تَصدر منْ بیوتکمُ فی إِرادةُ الرَّبِ:« 4/577. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی،  1

لَع یداً منْ طَاعۀِ اللَّه لقَی اللَّه منْ خَ«320و 319. ابن بطریق، یحیی بن الحسن، عمدة عیون صحاح الاخبار،  2
؛ ابن طاووس، علی بن 1/396؛ طوسی، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد، »تَعالَى یوم الْقیامۀِ لَا حجۀَ لَه

طَریِقِ الْعلْمِ  لَا حجۀَ لمنِ اخْتَزَلَ عنْ«َ 77؛ کفعمی، ابراهیم بن علی، البلد الامین، 466موسی، جمال الاسبوع، 
 ».بِک
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 گیري نتیجهه
چه در پژوهش پیش رو مطرح شد می توان به نکاتی دست پیدا برپایه آن

 کرد:
حجت االله عنوانی است که حاکی از دو مفهوم است. مفهوم نخست  -

طلق طریق براي رسیدن به خداي  سبحان و عامل بسته شدن آن م
عذر افراد بوده و مفهوم دوم آن  منصب حجت االله است و از سوي 
خداي سبحان تنها بر گروه خاصی اطلاق شده است ولی عنوان 
حجت بر افراد بسیاري قابل انطباق است. بر این اساس اطلاق این 

 د.واژه بر افراد غیر مذکور روا نمی باش

ترین فرد به خدا و آگاه ترین فرد به معرفت الهی و حجت االله نزدیک -
 عابد ترین افراد و داراي ولایت الهی است.

از شرایط مهم حجت االله علم، عصمت، جعل الهی، حیات و سخنگویی 
 از سوي خداي متعال است. 

علم و عصمت از لوازم مقام حجت االله است ولی به صرف اثبات علم  -
 .نمی توان کسی را حجت االله نامیدو عصمت 
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